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عطف کتاب

جریان از این قرار است
«اول عاشــقی» یودیــت هرمــان 
تازه ترین ترجمه محمود حســینی زاد 
اســت کــه این روزهــا در نشــر افق 
منتشــر شده اســت. یودیت هرمان از 
نویســندگان معاصــر ادبیــات آلمان 
است که در سال ۱۹۷۰ در برلین متولد 
شــده و در ایران هم جزء نویسندگان 
نام آشنای ادبیات امروز آلمان به شمار 
مــی رود و پیش تــر دو اثر دیگــر او با 
نام هــای «این ســوی رودخانه ادر» و 
«آلیس» با ترجمه حســینی زاد منتشر 
شده بودند. ماجرای اصلی رمان «اول 
عاشقی» درباره زنی با نام استلا است 
که با همسر و فرزندش در حومه شهر 
زندگی می کنند؛ در خانه ای دوطبقه با 
ساختمانی ســاده که، جیسون، شوهر 
فرزندشان  به دنیاآمدن  از  قبل  اســتلا 
آن را خریده اســت. جیســون و استلا 
در هواپیما با هم آشــنا شده اند و بعد 
از ازدواجشــان به ایــن خانه آمده اند 
و جیسون همیشــه می گوید ما از این 
خانه به جــای دیگری خواهیم رفت. 
استلا زنی کتابخوان و خانواده دوست 
اســت و البته مثل دیگر قهرمان های 
آدمی  هرمــان  یودیت  داســتان های 
منــزوی هم هســت: «می تواند امروز 
تنها در خانه باشــد. ظهرهای شهرک 

ساکت است. 
تازه  مــردم  متروکه اند،  خانه هــا 
بعد از کار برمی گردند. اســتلا تنهایی 
را دوســت دارد. خوب می تواند سر 
خــودش را گرم کنــد، بــا باغچه، با 
کتاب هــا، خانــه داری، شست وشــو، 
تلفن های طولانی بــا کلارا، روزنامه، 
بطالت...». در طول داســتان، اســتلا 
با مزاحمت مردی ناشــناس مواجه 
می شود و این مسئله زندگی او را به 
یــک کابوس بدل می کند و این ماجرا 
باعث می شــود تا زن به گذشته اش 
رجــوع کند: «مــرد غریبــه روز بعد 
دوباره می آید، همان ســاعت. ظاهرا 

می دانــد اســتلا چه وقت هایی خانه 
اســت و چــه وقت هایی تنهاســت. 
اســتلا توی آشــپزخانه است و توی 
کابینت زیر ســینک دنبال کفش های 
آوا می گــردد کــه زنــگ خانــه زده 
می شود و گرچه اســتلا به هیچ وجه 
به مــرد فکر نکرده، گرچه اصلا اصلا 
تصــور نمی کرده که مــرد آنقدر زود 
دوبــاره بیایــد، گرچه مــرد را واقعا 
مرد  به  بلافاصلــه  کــرده،  فراموش 
فکر می کند. می دانــد کی دارد زنگ 
می زند. می داند که نه پستچی است، 
نه پیک و نه زن همســایه، نه بچه ای 
کــه تلمبــه دوچرخه بخواهــد، نه 
متأسفانه دودکش پاک کن و نه مأمور 
شــرکت گاز». این مــرد روز قبل هم 
درست وقتی استلا تنها در خانه بوده 
بــه آنجا آمده و زنــگ خانه را زده و 
بی آنکه خود را معرفی کند گفته: «ما 
من رو  نمی شناسیم. شما  همدیگه رو 
نمی شناســید. اما من شما رو دیده ام 
و می شناسم و مایلم با شما صحبت 
کنم. وقــت دارین». همین آمدن ها و 
رفتن های مرد ناشناس، زندگی استلا 
را به مخاطره می انــدازد و فکر او را 

بحرانی می کند. 
انــزوا و تنهایی  آدم ها و کســالت 
زندگی روزمره از مضامینی اســت که 
در داســتان های دیگر یودیت هرمان 
هم وجود داشــت و او در رمان «اول 
عاشــقی» نیز از منظــری دیگر به این 
مضامیــن پرداخته اســت. هرمان در 
روایت سرگشتگی  به  داســتان هایش 
نسل امروز جامعه آلمان و عدم ارتباط 
بین آدم ها در جامعه معاصر پرداخته 
است. در بخشــی دیگر از رمان «اول 
عاشــقی» می خوانیم: «استلا دستش 
را می گــذارد زیرچانــه اش و با دقت 
زیاد به عکســی از کارگران معدنی در 
چین نگاه می کند. صورت های ســیاه، 
چشــم های براق. توضیح زیر عکس 
را می خوانــد، بدون اینکــه کلمه ای 
ورق  را  روزنامــه  صفحــه   بفهمــد. 

می زند به عقب و باز به جلو...»
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نهنگ سفید
ادبیات وقتــی فاقد این درگیری ها و کشــمکش های هولناک باشــد، 
ادبیاتی می شود راکد، تکراری و مرداب وار. ادبیاتی ساکن که هیچ جذابیتی 

برای خوانده شدن نیز ندارد». («عروسک سخنگو»، ۲۰۳، مهر ۸۷)
سیدنوید سیدعلی اکبر، نویسنده  ادبیات کودک است. بسیار نقدها بر 
او وارد می کنند که آنچه می نویســد مناســب کودکان نیست. او درباره  
«ادبیات صمد بهرنگی» معتقد اســت: «بســیاری از نویسندگان کودک 
فعلی و ســابق می گویند ادبیات کودک باید آموزنده باشد. این دسته از 
نویســنده ها به کودک به چشــم موجودی نادان و ناتوان نگاه می کنند. 
یعنی ادبیاتی که قرار اســت در همه  زمینه هــا از کودکان موجودی دانا 
و توانا بســازد. نگاه صمد این طور نبود. بچه ها در نگاه او انســان بودند. 
انسانی که آزادی انتخاب دارد. اراده دارد و می تواند همه چیز را درک کند 
و بفهمد. این نگاهی اســت که همه  نویسنده های مدرن امروزی نسبت 
به بچه دارنــد. یعنی به کودک می گویند که تــو همه چیز را می فهمی 
و تو می توانــی تصمیم بگیری». به گفته  علی اکبــر این نگاه خیلی  کم 
به ویژه در ادبیات کودک و نه نوجوانِ ایران دنبال می شــود. «حالا فرقی 
نمی کنــد این دیدگاه از تفکرات سیاســی صمد برخاســته یــا از دیدگاه 
فلسفی  یا تجربیاتش در تدریس به بچه ها». همان موضوعی که صمد 
در مقاله اش در نقد «آوای نوگلان»، مجموعه شعر عباس یمینی شریف، 

نوشته است.
علی اکبر همین دیدگاه را در «ماهی سیاه کوچولو» هم پی می گیرد: 
«صمــد در این کتاب از کــودک کنشــگری قهرمان می ســازد. ادبیات 
قهرمانانه ای که از افسانه های فولکلور وام گرفته. این فرم همچنان هم 
در ادبیات معاصر جهان وجود دارد که بچه علیه شــر و بدی می شورد. 
به نظــرم بچه ها به این مدل ادبــی نیاز دارند: همراه شــدن با قهرمان، 
همذات پنداری با او، شریک شــدن با بحران های قهرمــان و راه رفتن در 
کنار دست وپنجه نرم کردن قهرمان با بدی ها. مدل «ماهی ...» امروز هم 
می تواند اســتفاده شود. قهرمانی که راه می افتد و گره ها را یکی یکی باز 
می کند و در نهایت به آنچه می خواهد می رسد. این مدل همیشه جواب 

خواهد داد و برای بچه ها لذت بخش خواهد بود».
آیا دادن خنجر به دست قهرمان داستانِ «ماهی...» تجویز چه گوارا 
برای بچه هاست؟ ســیدعلی اکبر به این سؤال پاســخ می دهد: «مثل 
ایــن می ماند که بگوییم داســتان «هری پاتر» هــم آموزش جادوگری 
اســت. خیلی از مذهبی ها هم زمان با انتشار «هری پاتر» می گفتند این 
کتاب آموزش شیطان پرســتی به بچه هاســت. اگر این طور باشد به هر 
کنش قهرمان در هر داســتانی می توانیم این نسبت را بدهیم. خیلی از 
داســتان ها همین ویژگی را دارند که مثلا؛ قهرمان در طول داستان دو 
نفر را می کشــد. آیا به همه  آنها می توانیم بگوییم که آموزش چریکی 
به بچه می دهند؟ حتی اگر نویســنده ای دیدگاه سیاسی داشته باشد و 
خودش را هم به داستان تحمیل کند، ادبیات ذاتا این ویژگی را دارد که 
مستقل از نویســنده عمل می کند. در بازخوانی ادبیات هم مهم است 
که چگونه و با چه دیدگاهی به اثر نگاه کنیم. اگر قرائت چریکی داشته 
باشیم، حتما المان هایی وجود خواهد داشت. داستان این امکان را به 
خواننده می دهد که قرائت های متفاوتی از آن داشته باشد». علی اکبر 
ادامه  حرف هایش را با گفته ای از فیلیپ پولمن، نویســنده  انگلیســی 
تکمیل می کند: «داســتان ارباب است و نویســنده خدمت گزارش. من 
هم فکر می کنم که نویســنده زیر ســلطه داستان است و شخصیت ها 
نویســنده ها را وادار می کنند به ادامه راه. خیلی از داستان های صمد 
هم همین طور اســت: داستان ارباب اســت و چیره شده بر آنچه صمد 
می خواســته به داستان تحمیل کند، اما نمی توانم انکار کنم که صمد 
نگاهی سیاســی و ایدئولوژیک هم داشته به داستان. این را هم در نظر 
بگیریم که اعتقاد به برخی مفاهیم اســت که نویســنده را می ســازد. 
این اعتقادنداشــتن ها اســت که ادبیات ما را به جایی کشانده که همه  
داســتان ها در کافه و آپارتمان  می گذرد». و ســخن آخر این نویســنده  
کودک که «کار کــردن عینی و ملموس صمد با بچه ها و تجربه گرفتن 
از آن اصیل تــر از ترویج دادن دیدگاه مســلط سیاســی اســت. برخی 
دیدگاه های سیاســی صمد البته جاهایی از داســتان هایش بیرون زده، 
اما بهرنگی در عمده  داستا ن هایش به شخصیت پردازی، فضا و دیالوگ 
و باقی عناصر داســتان توجه داشته اســت. این طور نیست که بنشیند 
و بیانیه ای سیاسی بنویســد. وگرنه با همان دیدگاه خیلی داستان های 
دیگر هم نوشته شده. چرا آنها آنقدر ماندگار نشدند؟ این است که وجه 
ادبی ماجرا به به وجه سیاســی اش می چربد. اگر «ماهی...» داســتان 

نبود، اصلا خوانده نمی شد».
تحلیل تئوریک این ماجرا را هم می توان در نقل قولی از رولان بارت، پی 
گرفت که شهرام اقبال زاده، در مقاله اش اشاره کرده: «ابِِر [از نویسندگان 
دوران انقلاب فرانسه] هیچ گاه شماره ای از (روزنامه) «پردوشن» را بدون 
پرانــدن چند «لعنتی» و «نکبتی» آغاز نمی کرد. در واقع به کار  بردن این 
واژه های به دور از نزاکت (هیچ ضرورت یا) دلیلی نداشــت، اما نشــانه 
چیزی بود. نشانه چه چیزی؟ نشانه حال و هوای انقلاب. نوشتاری از این 
دست وظیفه اش تنها ایجاد ارتباط و بیان مقصود نویسنده نیست، بلکه 
قبولاندن زبانی است دگرگونه که هم تاریخ است و هم بیان کننده  دیدگاه 
نویســنده در زمان نگاشتنِ آن». با این  همه «او (صمد) را «نماینده  نسل 
جوان انقلابی روشنفکر» سال های ۵۰-۱۳۴۰ دانسته اند، اما به طور کلی 
می توان این داســتان (ماهی...) را تمثیلی موفق از سفر مخاطره آمیز و 
دردناک نوجوانان به ســوی آگاهی دانســت.» (صد سال داستان نویسی 

ایران، حسن میرعابدینی، نشر چشمه)
صمد به فروش می رسد

«ســلام به دوســتداران صمد بهرنگی و ادبیات، به دلیــل پاره ای از 
مشکلات مجبور به فروش ســایت صمد بهرنگی هستیم. این فروش و 
واگذاری شــامل: نام دامنه، SamadBehrangi.com، طراحی ســایت و 
صفحات و محتویات درج شده در آن، می باشد. توضیح اینکه: نام دامنه 
نزد شــرکت معتبر ثبت شده و امکان واگذاری به خریدار جدید به راحتی 
وجود دارد.» این توضیحی اســت که در وب سایت صمد بهرنگی آمده. 

توضیح بیشتری که لازم نیست؟
***

پوراندخت ادامه  خاطره اش را از شــقیقه ی تاریخ بیرون می کشــد: 
«خیلی دوست داشتم بگم آره. ولی برادرم یواشکی از زیر میز دستم رو 

فشار داد و نذاشت حرف بزنم. از اونم تشکر کرد».
تنها کتابی که پوراندخت از صمد نخوانده بود، «۲۴ ساعت در خواب  
و  بیــداری» بود. «رفته بودیم خونه  دخترخاله  مادرم. پســری داشــت 
به اســم صادق که هم بازی بچگیام بود. تــو کتابخونه ش همه  کتابای 
صمد بود. «۲۴ ســاعت...» هم بود. نذاشت امانت ببرم خونه. همونجا 

خوندمش. خیلی کیف داد. ۴۰ سال پیش».
- خبر داری از صادق؟

- آره. سال ۶۱ تو جنگ با عراق شهید شد.
پی نوشت:

دسترسی به منابع و اســناد «چهارمین دوره داستان نویسی اطلاعات 
جوانان» بی لطف بی دریغ محمود طیاری میسر نمی شد. عمرش دراز باد.

در قصه هــای پریان و آن دســته از متون نظم و نثر داســتانی قدیم که 
عناصــری از این قصه ها را بــه خود جذب کرده اند یکــی از موقعیت های 
تکرارشــونده، مواجهه قهرمان داســتان با مرد یا زنی اســت که در کسوت 
موجه و مبدل و آراســته و با رفتار و ســیمایی جــذاب و اغواگر بر او ظاهر 
می شــود و قهرمان داســتان را به خود جلب می کنــد و آن گاه او را با خود 
بــه جایی می برد که این «جا»، گاه نخســت قصر و باغ و بســتان می نماید 
و بعــد ناگاه بــه ناکجا و بیراهه ای برهوت بدل می شــود که آن ناشــناسِ 
جــذابِ اغواگر، که حالا دیگر به دیو یا غولی بی شــاخ ودم بدل شــده، قرار 
اســت او را آنجا بیابان مرگ کند. در هزارویک شــب و بســیاری از قصه ها و 
افســانه های عامیانه، از این دســت حــوادث فراوان اســت. همچنین در 
«هفت پیکر» نظامی و هفت خان رستم در «شاهنامه» فردوسی نیز با چنین 
موقعیت هایی روبه رو هســتیم. این موقعیت تکرارشونده در متون داستانی 
کهن، موقعیتی اســت که تا به امروز نیز با ازسرگذراندن انواع دگردیسی ها 
در قالب قصه ها و فیلم ها، ازجمله در آثار داستانی شگفت و ژانر وحشت، 
به بقای خود ادامه داده اســت. تبدیل شــدنِ زن به خون  آشام در فیلم های 
خون آشــامی یا سردرآوردن زن و شــوهری در حال سفر از بیراهه ای غریب 
و مواجه شدن شــان با غریبه یا غریبه هایی مرمــوز و وقایعی باورنکردنی از 
این دســت در داستان های شگفت و ژانر وحشــت نمونه های امروزی شده 
این موقعیت داســتانی ریشــه دار در قصه های پریان یــا قصه های متأثر از 
این آثار هســتند. در ادبیات داســتانی ســال های اخیر ایران نیز تجربه هایی 
از این دســت بوده کــه الان دو نمونه اش را حضور ذهــن دارم که بگویم: 
یکی برخی داســتان های پیمان اســماعیلی در مجموعه «برف و سمفونی 
ابری» و همچنین رمان «نگهبان» او و دیگری چند داستان حامد حبیبی در 

مجموعه «آن جا که پنچرگیری ها تمام می شوند».
در مجموعه «هی هی – جبلی – قم قم» رضا دانشور نیز، که توسط یوسف 
اســدیان گردآوری و اخیرا از طرف نشر چشمه چاپ شده، به نمونه هایی از 
این نوع قصه ها برمی خوریم. فقط کاش گردآورنده این مجموعه، در مقدمه 
آن اشــاره ای به تقدم و تأخر قصه ها می کرد تا بدانیم آنچه مثلا در قصه ای 
از دانشــور خود را به  صورت رگه ای آشــکار کرده و در قصه ای دیگر پخته 
شده، از توالی خطی و تقویمی و یک سیر صعودی پیروی می کند یا پختگی 
یــک ایده و یک ویژگی ژانــری در یک قصه و سســتی آن در قصه ای دیگر 
حاکی از افت کیفی و ســیر نزولی در قصه های کوتاه اوست. اما تا امکان و 
مجالی برای یک بررسی تاریخی بر اساس توالی تقویمی این قصه ها دست 
دهــد عجالتا و در اینجــا می خواهم به آن وجه از کار دانشــور بپردازم که 
درست به دلیل ناهمخوانی با شکل متعارف قصه نویسی امروز درخور تأمل 
اســت، چراکه یادآوری می کند این را که حساب ادبیات از نثرهای اینترنتیِ 
تخت، نظیر آنچه در استاتوس ها و کامنت ها و وبلاگ ها و مانند اینها نوشته 
می شــود، جداست؛ گرچه این روزها نوشتن فســت فودی که ماحصل رواج 
شــبکه های اجتماعی مجازی و مطالعه اینترنتی اســت، بدنوشتن را واجد 
چنان حقانیتی کرده اســت که دیگر به دشــواری بتوان از ادبیات مبتنی بر 
ســبک، ادبیاتی که مُهر نویســنده اش را بر خود داشته باشــد، دفاع کرد و 
چه بســا نوشــتن از کتاب رضا دانشور هم که نویســنده ای است متعلق به 
نسل گذشته، از دید هواداران بی محابای هرآن چه امروزی یا به واقع امروزی 
نماســت، به واپس گرایی تعبیر شود و به اینکه نوشــتن از آثار گذشتگان و 
علم کردن آنها در مقابل ادبیات امروز همان کار بی ثمری است که روزگاری 
طرفداران مکتب بازگشت ادبی وقتی کفگیر شعر به ته دیگ خورد در پیش 
گرفتند؛ حال آنکه در مرور گذشــته می توان به عناصری دست یافت که در 
برابر گذر زمان سخت جانی به خرج می دهند و همین عناصر سخت جان اند 
که به کار امــروز می آیند و بازخوانی انتقادی گذشــته را ضروری می کنند. 
در برخــی قصه های مجموعــه «هی هی – جبلی – قم قم» رضا دانشــور 
نیز چنین عناصر ســخت جانی را می توان یافت. به ویژه که دانشــور در چند 
قصه از این مجموعه برگی رو می کند مقابل ادبیات فست فودی و اینترنتی 
این روزها که ایجاز را معادل ســاده گیری و ســاده گویی گرفته است که این 
البته شــاید تنها مختص ما اینترنت زدگان وطنی نباشد اما گویی مصیبت از 
سرچشمه اش هرچه دورتر می افتد ابعاد هولناک تری پیدا می کند و حکایت 
تأثیــر اینترنت بر ادبیات ما هم چنین اســت. نیکلاس کار در کتاب «اینترنت 
با مغز ما چه می کند»، کتابی کــه چندی پیش با ترجمه محمود حبیبی از 
طرف نشــر گمان منتشر شــد، این موضوع را با ظرافت و باریک بینی روشن 
کرده است که چطور خواندن کتاب های الکترونیک و رواج هرچه بیشتر این 
نوع کتاب ها، شــیوه خواندن و به تبع آن شیوه نوشتن را تغییر داده است و 
چطور با رواج این شــکل از خواندن، فرصت تمرکز روی متن از بین رفته و 
نویسندگان نیز به تبع این فقدان تمرکز، تا از عرصه رقابت و بازار جا نمانند، 
چگونه خود را با این تغییر و تحولی که به ســود سطحی شدن است سازگار 
کرده  و مجبور شــده اند از سبک پردازی و دشوارنویســی و منتظر مخاطب 
نکته ســنج و پرحوصله ماندن دست بکشند. بااین همه خود کتابِ نیکلاس 
کار و رویکرد او به موضوع،که البته نه مبتنی بر نفی رمانتیک و نه ســتایش 
بی محابا بلکه به منزله ایجاد وقفه ای در فرایند شــتابان روبه جلوی فناوری 
و تأملی انتقادی بر این فرایند اســت، پنجره ای اســت که از آن می توان امرِ 

ناگزیر و عادی تلقی شده را جور دیگر دید و در آن چون وچرا کرد.
بــه رضــا دانشــور بازگردیم؛ نویســنده ای که گلشــیری در ســخنرانی 
معروف اش در ده شــب شــعر گوته با عنوان «جوانمرگــی در نثر معاصر 
فارســی» از او که آن دوران هنوز در آغاز کار خود بود، به عنوان نویسنده ای 
درخــور اعتنا یاد کــرد. در «بازآفرینی واقعیت» ســپانلو نیز قصه ای از رضا 
دانشــور به اســم «آن چه فردا بینی و پس فردا بینی و پســان فردا» هست؛ 

قصــه ای که در مجموعــه «هی هی – جبلی- قم قم» هم آمده اســت. در 
صحبت از نویســندگان دهه ۴۰ و ۵۰ اغلب گزیری از گریززدن به «بازآفرینی 
واقعیت» سپانلو نداریم. ســپانلو در مقدمه ای که در «بازآفرینی واقعیت» 
بر قصه کوتاه دانشور نوشته، دانشور را نویسنده ای تکنیکی معرفی می کند. 
این گفته ســپانلو طبق معمولِ او که اغلب راجع به قصه ها و نویسندگان، 
موجز و درســت می گفت، درباره  رضا دانشــور نیز درســت و دقیق است. 
از دانشــور پس از سال ها در ســال ۱۳۹۰ نمایشــنامه ای با عنوان «مسافر 
هیچ کجا» در ایران و از طرف نشــر آوانوشــت منتشر شــد. البته او در تمام 
ســال هایی که در ایران نبود، بســیار نوشــت اما پیش از «مسافر هیچ کجا» 
مدت ها کاری از او در اینجا چاپ نشده بود و اکنون، درحالی که حدود چهار 
ماه از مرگ او می گذرد، مجموعه داستان «هی هی- جبلی- قم قم»اش در 
ایران منتشر شده که گزیده ای است از کارهای تازه و قدیمی اش، در کنار هم.
در آغاز این نوشــته، اشاره ای کردم به ژانر ادبیات شگفت و ژانر وحشت 
و ریشه های آن در قصه قدیم و ازجمله قصه های پریان. به گمانم دو قصه 
اول مجموعــه «هی هی – جبلی- قم قم» و تا حدودی قصه ســوم هم، با 
نظر به قواعد ژانر ادبیات شــگفت و همچنین ژانر وحشــت نوشته شده اند 
و در این ژانرها می توان طبقه بندی شــان کــرد. در قصه اول ، «عصرانه»، با 
همــان غول های راهزن در ظاهری آدم وار و اغواگــر مواجهیم که قهرمان 
قصه را که کارمندی ســاده اســت و درگیر امور روزمره به بیراهه ای مصفا 
می کشــانند که گویی قتلگاه اســت. راوی قصه دوم، «با دوستان داماد به 
عروسی نرو!»، نیز مردی است که به یک عروسی دعوت شده است. مراسم 
در خارج شــهر برگزار می شــود و هوا مه گرفته اســت. راوی در راه، زن و 
شوهری را سوار می کند که آنها هم مهمان همان عروسی هستند اما راوی 
آنها را نمی شناسد. راه به دشــواری از میان مه پیدا می شود اما راوی وقتی 

ماشــین اش را در پارکینگ جایی که عروســی در آن برپاســت پارک می کند 
متوجه می شــود که روی همه ماشــین ها گربه هایی پشــمالو نشسته اند و 
وارد مجلس که می شــود می بیند که مهمان ها دســت و پاهایی پشــمالو 
دارند و گویی از جنس آدمیزاد نیســتند. در قصه ســوم،«آبی»، امر شگفت 
جنبه ای تمثیلی و اشــراقی تر می یابد و بیشــتر با سنت قصه پردازی شرقی 
پیوند می خورد. اما در این هر ســه قصه هنوز شــاهد چیــزی که بتوان آن 
را ســبک خاص و متمایز نویســنده نامید و از خلال آن امــور معمول را از 
زاویه ای متفاوت نگریســت، نیســتیم؛ گرچه این قصه ها درست و تکنیکی 
نوشته شده اند اما جوهر مفهومی مبتنی بر شگفتی و فراموشی و وحشت، 
هنوز آن چنــان در این قصه ها ســبک  پردازی نشــده و به اصطلاح مایعی 
اســت که هنوز نبســته است. چیزی در آنها نیســت که بگوییم «آهان، این 
اســت جهان و نگاه خاص نویســنده!». این ســه قصه را با امر شــگفت و 
مفاهیم هنوز ناپخته و جانیفتاده شــان فعلا  جا می گذارم و می روم سروقت 
قصه هایی از کتاب که حال وهواشــان متفاوت با این ســه داســتان است؛ 
قصه های میانی کتاب، از «هی هــی - جبلی - قم قم» تا «آن چه فردا بینی 
و پس فردا بینی و پسان فردا» کم وبیش در یک حال وهوا هستند. قصه هایی 
در حال وهوای ادبیات شکســت که بعد از کودتــای ۲۸ مرداد پا گرفت. در 
این قصه ها دانشــور شکست را تا مرز تردید پیش می برد؛ تردید در باورهای 
تثبیت شــده؛ تردید در اسطوره قهرمان شکســت ناپذیر. در قصه «هی هی- 
جبلی – قم قم» می بینیم که راوی چطور با حوصله ای مثال زدنی سرنوشت 
قهرمانانــش را از نوک کــوه تا کف زمین روایت می کنــد و در پایان، آنها را 
زخمی و خراب و شکســت خورده جا می گذارد. یا در قصه  »کرفون» که در 

آن جدال میان آرمان و وسوسه تن سپردن به رنگ های اغواگر زندگی روزمره 
روایت می شــود. در قصه «آن چه فردا بینی و پس فردا بینی و پســان فردا» 
نیز باز با مفهوم شکســت و خرابی پس از شکســت مواجهیم، منتها این بار 
دانشور شکست را به زمینه تاریخی دورتر، یعنی زمان هجوم مغول می برد.
 این  قصه ها اما هیچ کدام حد نهایی ظرفیت رضا دانشور به عنوان نویسنده 
قصه کوتاه نیســتند. در بخش پایانی کتاب، یعنی «قصه های مُهمل تلخک» 
است که دانشــور تک خال خود را به عنوان نویسنده ای پخته و سبک پرداز رو 
می کند. در این قصه ها می بینیم که کلنجار دانشــور با امر شــگفت، با ترس، 
با ناشــناخته و خلاء و فراموشی و با امر تثبیت شــده چطور به بار می نشیند. 
نمی دانم این قصه ها پیش از ســه قصه اول نوشــته شده اند یا بعد از آن، اما 
«قصه های مهمل تلخک» بهترین بخش کتاب دانشور است. در این قصه ها 
می بینیم که آن دانشــور به قول ســپانلو «تکنیسین»، در عین پشت سرداشتنِ 
آن تجربه پربارِ نوشــتن و اشــراف بر نثر و تکنیک هــا و ترفندهای روایتگری، 
خود را قدری رها کرده تا قصه به شــیوه ای سرخوشانه و بی مقصود و مقصد 
پا بگیرد و پیش برود. این رهاکردن، البته به معنای شلخته نویســی نیست و 
پشــت این رهایی، کلی تجربه خوابیده است. دانشــور در «قصه های مهمل 
تلخک» بی آنکه مهارت تکنیکی خود را به رخ بکشــد مثل عروسک گردانی 
ناپیــدا که حضورش هیچ محســوس نیســت، تلخک دست ســاز خود را در 
هزارتــوی قصه حرکت می دهد و همراه با او خواننده را نیز. شــخصیت این 
چند قصه، همان تلخک مشهور حکایت های کهن و به ویژه حکایت های عبید 
زاکانی اســت. قصه های تلخک به واقع نقطه ای هستند که در آن تجربه های 
گوناگون دانشــور در قصه نویســی با هم تلاقی می کنند و ترکیبی هنرمندانه 
پدید می آورند. ترکیبی حاصل تجربه نویســنده در نوشتن قصه های شگفت 
به ســبک امروزی، اشــراف اش بر ادبیات کهن، کلنجارش با مضامینی چون 
شکست و فراموشی و وســواس اش در انتخاب کلمات و خود نگارش. اینها 
همه در این چند قصه در اوج پختگی و ایجاز جلوه گر می شــوند. «قصه های 
مهمل تلخک»، کوتاه، موجز، فشــرده، اما دیریاب انــد. آنها را نمی توان مثل 
فســت فود مصــرف کرد.کوتاهــی این قصه هــا از جنس کوتاهــی تجویزی 
عادت کردگان به استاتوس خواندن نیست. این قصه ها با ایجاز شعرگونه شان 
مــا را به هزارتویی بی پایان وارد می کنند که بــه این زودی ها نمی توان از آن 
بیرون آمد و تلخک قصه های دانشور، خود نیز علاقه ای به بیرون آمدن از آن 
هزارتو را ندارد. تلخک در این قصه ها رند بازیگوش پرســه زنی اســت که در 
مواجهه با امر شــگفت ترجیح می دهد به جای حل معما و بازکردن گره، در 
اطراف آن پرســه بزند و اطراف آن را بکاود. او به رسیدن به مقصد علاقه ای 
ندارد. دوســت دارد راجع به مقصد حرف بزند. همچنان که در قصه «سفر» 
دوســت دارد به سفر فکر کند و درباره اش خیال ببافد و آن قدر خیال می بافد 
که خود سفر هرگز محقق نمی شود. تلخک ترجیح می دهد در حالتی موقت 
و ســیال باشد و در هیچ وضعیتی تثبیت نشــود. او موجودی است سیال که 
به هیچ قالبی درنمی آید و هویتش ســیال و تغییرپذیر اســت و به هر شکلی 
که بخواهد یا حتی به هر شکلی که دیگران بخواهند درمی آید و هیچ باکش 
نیست که در چشــم دیگران مهمل گوی ابلهی بنماید یا موجودی غریب که 
نمی تــوان نامی بر آن نهاد. در قصه های مهمل تلخــک با دال های تهی، با 
حفره هایی پرنشــدنی مواجهیم که معناپذیر نیستند و از پذیرفتن معنا سر باز 
می زنند. باز نقل قول گلشــیری درباره دانشــور را به یاد می آورم که در آن در 
کنار نام دانشــور و قصه ای از او، از مجموعه داســتان «کتیبه» جواد مجابی 
هم نام برده بود و جالب اینکه مجابی نیز در ســال های اخیر در دو مجموعه 
داســتان «روایت عور» و «جونم واســه ت بگه» تجربه ای مشابه را در نوشتن 
قصه هایی کوتاه به شــیوه حکایت های کهن داشــته است که هرکدام از این 
دو نویسنده در عین مشــابهت با یکدیگر به لحاظ مواجهه طنزآمیز با جهان 
از خلال داســتان های کوتاه طنزآمیز نوشته شده به سبک حکایت های کهن، 
مُهر شخصی خود را بر قصه هایشان کوبیده اند و شباهت شان را نمی توان به 
حساب تقلید از یکدیگر گذاشــت. قصه هایی ازاین دست می تواند پیشنهادی 
باشد به ادبیات امروز ما نه برای از روی دست این قصه ها نوشتن، بلکه برای 

فکرکردن به امکان خطرکردن و جور دیگر نوشتن.

«آخرین رویا» رمانی اســت تازه از روح انگیز شــریفیان که اخیرا از طرف 
نشر آگه منتشــر شده است. «آخرین رویا» پنجمین اثر داستانی منتشرشده از 
روح انگیز شریفیان است. «دست های بسته»، «چه کسی باور می کند، رستم»، 
«روزی که هزار بار عاشق شــدم»، «کارت پستال» و «خدای من، خدای من» 
دیگر آثار داســتانی اوســت که از میان این آثار، رمان «چه کسی باور می کند 
رســتم» در جایزه ادبی گلشــیری به عنوان بهترین رمان ســال انتخاب شد. 
«آخرین رویا» رمانی اســت در ســه فصل که از زاویه دید اول شخص روایت 
می شود و وقایع آن در اروپا اتفاق می افتد. راوی در این رمان از خلال بازگویی 
زندگی اش در اروپا و اینکه در آنجا چه اتفاقاتی برای او می افتد، به گذشــته 
خود نیز نقب می زند. رمان با روایتی از ورود راوی و یکی از شــخصیت های 

دیگر رمان به برلین، در زمان فرو ریختن دیوار برلین آغاز می شــود و آنگاه در 
بخــش بعدی با روایت آمدن راوی به لندن و نقب زدن به خاطرات گذشــته 
ادامــه می یابد. رمان به نوعی شــرح دلواپســی ها و دربه دری های راوی در 

ســرزمین های غریب نیز هســت. آنچه در پی می آید سطرهای آغازین رمان 
«آخرین رویا» اســت: «کمی بعد از فروریختن دیوار برلین، من و تئو به آن جا 
رفتیم. برای تئو آن دیوار و فروریختن اش اهمیت خاصی داشت، بدون این که 
گرفتار رویا و اوهام باشد. هنوز شور و شادی مردم دیده می شد و توریست ها 
دائم در حال عکس گرفتن از گوشــه و کنار آن بودند. هم چنان که راه مان را از 
میان آن ها باز می کردیم، ســعی داشــتیم وانمود کنیم توریست نیستیم و در 
واقــع نگاه تئو به دیوار که این جا و آن جا فرو ریخته و هنوز آثارش برجا بود، 
نگاه توریســتی نبود. به مردم که نگاه می کردیم دیگر شــناخت و تشخیص 
خودی از غیرخودی و ســاکنان غربی و شرقی آسان نبود. در مورد مسن ترها 

راحت تر بود، اما جوان ها همه مثل هم شده بودند...»
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